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گفت‌وگو

برخی از 
مسئولان ما 
بلد نیستند 

با مردم حرف 
بزنند. مانند 

این است 
که یک نفر 
بخواهد با 

زبان فارسی 
با یک فرد 

انگلیسی‌زبان 
صحبت 

کند! او اصلاً 
نمی‌فهمد تو 

چه می‌گویی. 
اکنون بسیاری 
از تریبون‌های 

رسمی ما 
این گونه 

است، حتی 
تریبون‌های 

نماز جمعه ما 
اینجوری است. 

بعضی از ائمه 
جمعه موقت 

ما مصداق بارز 
این وضعیت 
هستند. بلد 

نیستند با 
مردم حرف 

بزنند

امروز هم 
حرفم این 

است که اگر 
آن روز یک 

بی‌حجاب بود، 
امروز 10 برابر 

بی‌حجاب در 
خیابان‌هاست. 

آیا نظام 
تضعیف شده 

است؟ یا 
امروز همه 

تریبون‌های 
رسمی ما 
می‌گویند 

نظام از هر 
موقع دیگری 

قدرتمندتر 
است؟ آیا واقعاً 

قدرتمندتر 
شده‌ایم یا 

نه؟‌ والله نظام 
امروز مقتدرتر 

است

تقسیم بندی امروز؛ وطن پرستان و دشمنان وطن است

»بـــه وقـــت ایران« عنـــوان برنامه جدید تلویزیون خبرگزاری جمهوری اســـامی )ایرنا( اســـت که به بررســـی ابعـــاد مختلف جنگ تحمیلی اســـرائیل علیه ملت ایـــران می‌پردازد. 
ایـــن مجموعـــه گفت‌وگوهـــای تصویری بـــا چهره‌ها و شـــخصیت‌های ملـــی با هدف واکاوی انســـجام و همبســـتگی شـــکل‌گرفته حول ایـــران، علل جنـــگ و توقـــف آن، و آینده 
سیاســـت‌های ملی طراحی شـــده اســـت. در دومیـــن برنامه »بـــه وقت ایران«، حســـین جابری انصـــاری، مدیرعامـــل ایرنا به عنـــوان یک کارشـــناس در بحـــث و گفت‌وگویی با 

عـــزت‌الله ضرغامـــی، وزیر ســـابق میراث فرهنگی، گردشـــگری و صنایع دســـتی و رئیس پیشـــین صدا و ســـیمای جمهوری اســـامی، ابعاد مختلـــف جنگ اخیر را  بررســـی کرد.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه 
ایران، یکبار دیگر امر ملی و مسأله 

ایران را برجسته‌تر و به موضوع 
گفت‌وگوی نخبگان و جامعه ایران 

تبدیل کرد. به نظر می‌رسد این 
جنگ اجمالاً دو ظرفیت را در ایران 

نشان داد؛ یکی ظرفیت دولت به 
معنای مجموعه حاکمیت ایران 

و ظرفیت دیگر، در سطح ملی و 
اجتماعی که جامعه ایران درجه‌ای 

از انسجام یا اتحاد ملی را نشان 
داد. چه باید کرد که این وضعیت 

تثبیت شود؟
از نظـــر زمانی، ما چنـــد روز بعد از خاتمه 
تجـــاوز دشـــمن صهیونیســـتی بـــا هـــم 
صحبـــت می‌کنیـــم، امـــا زمانی هـــم   به 
نتیجـــه »اســـنپ‌‌بک« مانـــده کـــه برای 
همیـــن حتی بـــه مـــن پیشـــنهاد کردند 
ایـــن گفت‌وگـــو زمانـــی انجـــام شـــود که 
نتیجه این تهدیدهای تکراری مشـــخص 
شـــود. پاســـخ من این بود که آنها خیلی 
وقـــت اســـت کـــه ماشـــه را چکانده‌اند، 
الان دیگـــر می‌خواهنـــد چـــکار کننـــد؟ 
تمـــام گزینه‌هایی که روی میز داشـــتند 
را در جدی‌تریـــن و قوی‌تریـــن حالـــت 
خـــود، عمـــل کردنـــد، آن هـــم وســـط 
مذاکـــره. بنابرایـــن خیلی مهم نیســـت 
کـــه بعـــداً موضـــوع »اســـنپ‌بک« چـــه 
می‌شـــود، در هـــر صـــورت بحث ما ســـر 
جای خـــودش باقی اســـت. ببینید! این 
تجـــاوز حفره‌های ما را روشـــن کرد و این 
خیلی خوب بـــود. نقاط قوت مـــا را هم 
مشـــخص کـــرد، این امـــر بســـیار خوب 
اســـت، زیـــرا بهتر اســـت بدانیـــم نقاط 
قوت ما چیســـت تـــا هم غافل نشـــویم 
و هـــم دیگـــران تـــاش نکننـــد مـــا را به 
غفلت بکشـــانند. زیرا خـــارج از هرگونه 
شـــعاری، دشـــمن واقعاً بـــرای براندازی 
آمده بود. خیلی هم قـــوی عمل کردند. 
همان‌طور که خودشـــان گفتند، سال‌ها 
تمریـــن و روی ایـــن طرح‌هـــا کار کـــرده 
بودنـــد. اساســـاً مـــا بـــا غـــرب و آمریـــکا 
می‌جنگیدیـــم. در واقـــع بـــا آنـــان یـــک 
جنـــگ ایدئولوژیک داشـــتیم. آنان برای 
آقایـــی و ســـروری غرب، ایـــران را مزاحم 
خودشـــان می‌بیننـــد و همان طـــور که 
بارها گفته‌اند، باید ســـر مـــار را بکوبیم. 
آمـــده بودنـــد کار را تمـــام کننـــد. نباید 
فرامـــوش کنیم که رفتارهـــای اجتماعی 
مـــا دشـــمن را به طمـــع انداخـــت. این 
باید برای ما درس شـــود. ما خوب عمل 
نکردیم و دشـــمن به طمع افتاد و گفت 
الان موقعی اســـت که عملیـــات نظامی 
بکنیـــم و یک جنـــگ هیبریـــدی واقعی 
راه بیندازیـــم و کار را تمـــام کنیم. موفق 
نشدند و به تعبیر رهبر انقلاب خودشان 
بدبخت و بیچاره شـــدند. به هیچ چیزی 
نرســـیدند. هرچند با کار اطلاعاتی دقیق 
و قوی، توانســـتند فرماندهان رده یک ما 
را به شـــهادت برسانند و بخش‌های مهم 
نظامی و پدافندی ما را مـــورد حمله قرار 

بدهند. اما مردم هـــم مورد هدف بودند 
تا ترس و واهمه را در دل مردم بیندازند. 
احساس‌شـــان این بود که شـــاید بعضی 
نارضایتی‌هـــا و اختلافـــات اجتماعی که 
در جامعـــه وجـــود دارد، بـــه کمـــک آنان 
می‌آیـــد و کار نظـــام یکســـره می‌شـــود. 
در نهایـــت وقتـــی کار بـــه موشـــک‌های 
ســـجیل رســـید، دســـت‌ها را بـــالا بردند 
و بـــه آمریکایی‌هـــا پنـــاه بردنـــد کـــه بگو 
فعـــاً آتش‌بـــس! والاّ هرگـــز آتش‌بـــس 
نمی‌کردنـــد. آمـــده بودنـــد کار را تمـــام 
کننـــد. اما به فضاحت کشـــیده شـــدند 
و شکســـت خوردنـــد و به اهداف‌شـــان 
نرســـیدند و ایـــن توفیق بزرگـــی بود که 
ملت ایران کســـب کرد. حـــالا هم که در 
وضعیت نـــه جنگ و نه صلح هســـتیم. 
ضمـــن اینکه در این جنگ نقاط ضعف و 
حفره‌های ما مشخص شـــد. ما در حوزه 
پدافندی و اطلاعاتی مشـــکل داشـــتیم، 
غفلت‌هایـــی  امنیتـــی  حوزه‌هـــای  در 
داشـــتیم، اولویت‌هـــای خودمـــان را در 
بعضـــی زمینه‌هـــا فراموش کـــرده بودیم 
و بـــه جـــای اینکـــه بـــه متـــن بپردازیم، 
درگیر حاشـــیه شـــده بودیم.  هروقت با 
نیروهـــای مســـلح به ویژه دســـتگاه‌های 
انتظامی صحبـــت می‌کـــردم، می‌گفتم 
خیلـــی دلـــم می‌ســـوزد کـــه شـــما تنوع 
کارهایتـــان خیلـــی زیـــاد شـــده اســـت. 
هیـــچ کجای دنیـــا این همه تنـــوع در کار 
پلیـــس وجود نـــدارد. الان هـــم در دفاع 
از ایـــن نیروهـــا صحبت می‌کنـــم. البته 
شـــاید )این تنوع( لازم بوده و براســـاس 
سیاســـت‌ها بـــه ایـــن ســـمت رفته‌اند، 
امـــا باعث شـــد به حاشـــیه برویـــم. این 
مســـائل روشـــن شـــد و به قول شـــهید 
بهشـــتی که می‌گفتند: »علیکم بالمتون 
ولا بالحواشـــی!« تا حـــدودی فهمیدیم 

قضیه چیســـت.

قبل از اینکه به نقاط قوت 
بپردازیم، به مسأله‌ای اشاره 

کنم. به باور من، سیاست 
فقه اولویت‌هاست؛ یعنی 

شناخت اولویت‌ها. چیدمان 
اولویت‌هاست که موفقیت 

مدیریت‌ها و ریاست‌ها را 
مشخص می‌کند. به نظر می‌رسد 

مثلاً در اینکه حفره اطلاعاتی، 
ضداطلاعاتی و حفاظت‌ اطلاعاتی 

در جنبه‌هایی خودنمایی کرد، 
شاید ناشی از این بود که ما 

اولویت‌هایمان را درست نچیدیم.
می‌خواهـــم به نقـــاط قوت اشـــاره کنم و 
اینکه نقاط قوت ‌ما چه بـــود که فعلاً، بر 
نقاط ضعف غلبه کرد. اما ســـخن شـــما 
دربـــاره »فقـــه اولویت‌ها« حـــرف خوبی 
اســـت که بـــرای اولیـــن‌ بار می‌شـــنوم. 
قاعده مدیریتی همیشـــه همین است و 
در حکمرانی و کشـــورداری از همه مهم‌تر 
اســـت. مـــا در این جنگ ســـه تـــا نقطه 
قوت داشـــتیم که در صحنه خودشـــان 

دارند. نیـــاکان ما آدم‌هـــای خوبی بودند 
که در را باز کردند و اســـام را پذیرفتند. و 
الا اسلام و لشـــکر سپاه اسلام هیچ وقت 
نمی‌توانســـت ایـــران را فتـــح کنـــد. آقای 
مطهری در کتاب خود این مسأله را ثابت 
می‌کند و می‌گوید کلاً ســـپاه اسلام پنجاه 
هزار نفر نبود کـــه 7 تا جنگ عمده انجام 
دادنـــد. ایران نصـــف دنیا بود. نـــه عدّه و 
نه عُـــدّه و نه حتـــی نیروی ایمـــان، چون 
ایمان هم هرچقدر قوی باشـــد، ایشـــان 
حادثه کربلا را مثـــال می‌زنند و می‌گویند 
اینهـــا نمی‌توانســـتند ایـــران را شکســـت 
بدهنـــد. بنابراین پـــدران ما و نیـــاکان ما 
افـــراد خوبی بودند. شـــنیده بودند دینی 
آمـــده که خلاف نـــگاه طبقاتـــی حاکم در 
ایـــران اســـت، دینی که پیامبـــرش داخل 
مســـجد در جمـــع اصحاب می‌نشـــیند و 
اصلاً مشخص نیســـت پیامبر کدام است 
و مردم عادی کـــدام. مردم آن زمان ایران 
بنابر ایـــن روایت‌ها و واقعیت‌ها عاشـــق 
اســـام شـــده بودند و در‌ها را باز کردند. 
امروز هـــم وقتی رهبر انقـــاب می‌گویند 
»ای‌ایـــران بخـــوان!« یعنـــی امـــروز ایران 
قلب اســـام اســـت، قلـــب آزادیخواهان 
دنیـــا، قلب مســـتضعفین جهـــان، قلب 
جبهـــه مقاومـــت و مقابلـــه با اســـتکبار 
اســـت. امـــروز ایـــران همه چیز اســـت و 
واقعاً ایران اســـت. حالا که ایران و اسلام 
یکی شـــده، ما می‌گوییـــم اینهـــا را ملت 
انجـــام داد نـــه 10 یا 15 درصد. این مســـأله 
در همه جـــا حتی در خارج از کشـــور هم 
مصـــداق دارد. آنـــان هـــم ممکن اســـت 
نظام جمهوری اســـامی را قبول نداشته 
باشـــند، حتـــی رهبر انقـــاب هـــم بارها 
فرمودنـــد که طـــرف نظام را قبـــول ندارد 
ولـــی ایـــران را قبـــول دارد، امـــا همین‌ها 
نمی‌تواننـــد تحمـــل کنند که دشـــمن به 
ایـــران تجاوز کند. لـــذا وقتی رهبر انقلاب 
با شجاعت ایســـتادند، سرمایه اجتماعی 
رهبری در داخل و خارج کشور بالا رفت. 
حتی آنان کـــه مخالف رهبری بودند برای 
ســـامتی رهبری دعا کردنـــد و گفتند ما 
افتخـــار می‌کنیـــم چنین رهبـــری داریم 
کـــه ایســـتاده و مقابله می‌کنـــد. ببینید! 
من هیچ وقـــت به این خوبـــی معنای نه 
شـــرقی، نه غربـــی را، آن هم وســـط یک 
همـــاورد و تهدید جدی درک نکرده بودم. 
حالا نمی‌خواهـــم تحلیل‌هایی بکنم که 
خـــاف قرائت‌های رســـمی نظام باشـــد، 
چون همه باید انســـجام داشـــته باشیم. 
اما اگر از من بپرســـید که مثلاً آیا روس‌ها 
کاری را کـــه باید انجـــام می‌دادند در عمل 
بـــرای مـــا انجـــام دادنـــد؟ اگـــر بخواهـــم 
مقایســـه کنـــم، روس‌هـــا بـــه اوکرایـــن 
حملـــه کردند و دلیلشـــان هـــم این بود 
که اوکرایـــن دارد با ناتو همراه می‌شـــود و 
می‌خواهد پـــای ناتو را بـــه مرزهای غربی 
شـــان باز کند و احســـاس خطر می‌کنیم 
و لذا اوکراین را اشـــغال می‌کنیم. اینها در 
هماوردی جنگ ســـردی اســـت که ده‌ها 
ســـال اســـت وجود دارد. حالا ) در جنگ 
 B۵۲ 12 روزه( آمریکایی‌ها بغل گوش آنها
آوردند و جدی‌ترین تهدید را ایجاد کردند 
و بمبـــاران کردند. حالا بایـــد یک اتفاقی 
بیفتـــد و این اتفاقات نیفتاد و نشـــان داد 
ما همچنان شـــعار و راهبرد »نه شـــرقی« 
را به صورت محکـــم داریم اجرا می‌کنیم، 
علیرغـــم اینکه برخی‌ها خیـــال می‌کنند 
خبـــری شـــده و ما خیلی ســـمت شـــرق 
رفته‌ایـــم. این از یک جهت خوب اســـت 
که معلوم شـــد ما اقتدار داریم و روی پای 
خودمان ایســـتاده‌ایم و موفق هم شدیم. 
بنابراین مـــا باید نگاه خودمـــان را اصلاح 
کنیـــم. می‌خواهـــم دربـــاره اصلاحـــات 
هـــم صحبـــت کنـــم. وقتـــی شـــما دارید 
بـــرای 90 میلیون نفر صحبـــت می‌کنید، 
باید درســـت رفتـــار کنید، درســـت حرف 
بزنیـــد، صادقانه‌تـــر بگوییـــد و زبـــان اغوا 
را کنـــار بگذاریـــد و زبان اقنـــاع را انتخاب 
کنید. یک بـــار در اعتراضـــات ۱۴۰۱ گفتم 
اینها بچه‌های خود ما هســـتند که شـــما 
می‌گوییـــد کوملـــه هســـتند! آیـــا کومله 
می‌تواند اینجوری کشـــور را به هم بریزد؟ 
دو ماه به مـــن اعتراض می‌کردنـــد، بعداً 
رهبر انقـــاب گفتند اینها همه دخترهای 
ما و جوانان ما هســـتند و با باتوم نباید با 
اینها حرف زد. مـــن هنوز جرأت نمی‌کنم 
از طرف خـــودم این کلمه را  بگویم که 

رهبری عیـــن آن را فرمودند.
ســـردار باقـــری هـــم عیـــن همین 
در  ایشـــان  گفتنـــد.  را  مطلـــب 
روزهای آخر حیاتشـــان درباره تحول 
اجتماعـــی و تحـــول جامعـــه همین 
حرف‌هـــا را زدنـــد کـــه بـــه ایشـــان 
حملـــه شـــد. من بـــا حســـن باقری 
ارتبـــاط نداشـــتم و از دور ایشـــان را 
می‌شـــناختم، امـــا بـــا محمدآقای 
افشـــردی ارتبـــاط داشـــتم. چـــون 
در دانشـــگاه امیرکبیـــر کـــه بودم، 
ایشان یکســـال پایین‌تر بود و رشته 

مکانیـــک می‌خوانـــد. من مســـئول اتاق 
کوه بـــودم و برنامه‌های کـــوه را هماهنگ 
می‌کردم و محمد هـــم می‌آمد. محمدآقا 
)سرلشکر شـــهید باقری( یک بچه خوب، 
قـــوی و ســـرحال بـــود. رفاقت مـــا از آنجا 
شـــروع شـــد تا روز شـــهادت ایشـــان که 
این رفاقـــت برقرار بـــود. محمد هم چند 
روز قبـــل از شـــهادتش ایـــن حرف‌هـــا را 
زد و راجـــع بـــه تحـــول می‌گفت کـــه به او 
هم حمله شـــد. قربـــه الی‌الله به ایشـــان 
حملـــه ‌کردنـــد. )حـــرف من این اســـت 
که( ما بایـــد اصلاحات را از دســـت برخی 
اصلاح‌طلب‌ها نجات بدهیم. اصلاحات 
بـــرای هر ســـازمانی بســـیار لازم و ضروری 
است. کشـــورداری هم یک سازمان است، 
اصلاحات اجتناب‌ناپذیر اســـت، حداقل 
در رویه‌هـــا و روش‌هـــا. در برنامه‌ریـــزی 
وقتـــی انحراف ایجاد می‌کنـــی، باید بروی 
انحـــراف را حل کنـــی. خیلی‌ها می‌گویند 
وقتی هرچقـــدر اصلاحات انجام می‌دهی 
و جـــواب نمی‌دهد، بـــرو اصـــول خودت 
را نـــگاه کن، شـــاید اصول غلط اســـت. تا 
ایـــن حـــد در برنامه‌ریزی وارد می‌شـــوند 
که اصلاً برنامه را دوبـــاره تغییر می‌دهند. 
ما در مـــورد جمهوری اســـامی اصولمان 
ثابت اســـت، درســـت اســـت و اعتقادی 
اســـت و قبـــول داریم. ما قانون اساســـی 
را قبـــول داریـــم، در رویه‌هـــا و روش‌هـــا 
غلط زیـــاد داریـــم و کار غلط زیـــاد انجام 
داده‌ایم. چند شـــب پیش آقای شـــهریار 
زرشـــناس در رســـانه ملـــی صریـــح آمد و 
علیه گشـــت ارشـــاد به درســـتی صحبت 
کرد. آیا دو ســـال قبل کســـی می‌توانست 
یـــک کلمـــه در ایـــن بـــاره بگویـــد؟ حتماً 
بایـــد اتفاقی مثل مهســـا امینـــی بیفتد؟ 
ما در دوره »پسامهســـا« هســـتیم و وقتی 
این اتفـــاق افتـــاد، اگر رونـــد بی‌حجابی 
5 ســـال دیگـــر باید طول می‌کشـــید، یک 
دفعـــه جامعـــه بـــه ســـمت بی‌حجابـــی 
رفـــت و دســـتگاه امنیتی و شـــورای عالی 
امنیـــت ملی مـــا ترجیح می‌دهـــد قانون 
حجـــاب و عفاف مســـکوت بماند و عمل 
نشـــود و داریـــم نتیجـــه آن را می‌بینیـــم. 
ایـــن وضعیـــت، بـــه خاطـــر برنامه‌هـــا، 
رویـــه و روش‌هـــای نادرســـت اســـت. اما 
همان‌هـــا در ایـــن جنـــگ نشـــان دادند 
که مـــا ایرانـــی هســـتیم، ما عشـــق وطن 
داریم و می‌ایســـتیم. کســـانی که شـــهید 
می‌شـــوند مردم هســـتند، چـــون منازل 
مـــردم عـــادی را هم زدنـــد، مـــن رفتم با 
این مردم صحبـــت کردم. این مردم ثابت 
کردند کـــه پای کشورشـــان می‌ایســـتند. 
نکتـــه‌ای بگویم. زمانی که وزیـــر بودم، در 
دانشـــگاه شـــریف صحبت کردم، یکی از 
ســـایت‌ها گزینش کرد و جملـــه‌ای از من 
بـــه عنـــوان تیتـــر منتشـــر کرد کـــه باعث 
شـــد از صحبت‌های من برداشـــت منفی 
بشـــود. مـــن داشـــتم حـــرف ضدانقلاب 
خارج‌نشـــین را نقـــد می‌کردم کـــه گفته 
بـــود همین بی‌حجابـــی را ادامـــه بدهید 
نظام سرنگون می‌شود. یعنی موجودیت 
نظـــام را به برداشـــتن روســـری وابســـته 
کردنـــد. من این جملـــه و ایـــن رویکرد را 
نقـــد کـــردم. گفتـــم بی‌خـــود می‌گویند، 
چه کسی گفته اســـت نظام وصل به این 
اســـت؟ و اگر چند نفر روســـری برداشتند 
نظام فـــرو می‌ریـــزد؟ یک ســـایت همین 
را اینطور نوشـــت کـــه »ضرغامی می‌گوید 
هیچ اشـــکالی نـــدارد بی‌حجاب بشـــوید 
و هیـــچ اتفاقـــی هـــم نمی‌افتـــد.« متـــن 
مشـــخص می‌کـــرد کـــه حـــرف درســـت 
اســـت. امـــروز هـــم حرفم این اســـت که 
اگـــر آن روز یـــک بی‌حجـــاب بـــود، امروز 
10 برابـــر بی‌حجـــاب در خیابان‌هاســـت. 
آیـــا نظام تضعیف شـــده اســـت؟ یـــا امروز 
همـــه تریبون‌های رســـمی مـــا می‌گویند 
نظـــام از هـــر موقـــع دیگـــری قدرتمندتر 
اســـت؟ آیا واقعـــاً قدرتمندتر شـــده‌ایم یا 
نه؟‌ والله نظـــام امروز مقتدرتر اســـت. به 
کوری چشم کســـانی که نمی‌توانند نظام 
جمهوری اســـامی را ببینند. اینکه گفتم 
اصلاحـــات، یعنـــی اصلاحـــات را بایـــد از 
دســـت بعضی اصلاح‌طلب‌ها نجات داد! 
بعضـــی از اصلاح‌طلب‌هـــا مثـــل خیلی از 
اصولگراها، دنبال پســـت و مقام و تقسیم 
غنائـــم هســـتند. وقتی نـــگاه می‌کنید در 
کارنامه آنـــان هیچ چیزی نیســـت. فقط 
می‌گوینـــد تـــا دربـــان اینجـــا را هـــم باید 

عـــوض کنیم چـــون مـــا آمده‌ایم.
در دوره جنگ، حتی در یک جای ایران گزارشی نداریم که حتی یک نفر یک پلاکارد 

بلند کرده یا یک شعار داده باشد. مطلقاً چنین چیزی 
نیست.

حتی در خارج از کشـــور. خودم یکبـــار در برنامه تلویزیونی 
از عبدالکریم ســـروش و علی افشـــاری اســـم بـــردم. همه 

هم حمایت کردند، دوســـتانی که در جریـــان بودند گفتند 
کار خوبـــی کـــردی. تک و تـــوک بعضـــی از دوســـتان بودند که 
می‌گفتند شـــما چـــرا بعضی‌هـــا را تطهیر می‌کنیـــد؟ من گفتم 

مثـــل اینکـــه شـــما متوجه نیســـتید کـــه الان تقســـیم‌بندی 
بیـــن وطن‌پرســـت و میهن‌دوســـتان و دشـــمنان وطـــن و 
طرفـــداران اســـرائیل و آمریکاســـت. الان تقســـیم‌بندی‌ها 

عوض شـــده است.

را نشـــان دادنـــد؛ یکـــی مـــردم، دیگری 
توان موشـــکی و دیگری هم شایســـتگی 
و اقتدار رهبـــری. البته بخش‌های دیگر 
کشـــور هـــم خیلـــی زحمـــت کشـــیدند 
و افتخارآفریـــن شـــدند، امـــا ایـــن ســـه 
مؤلفـــه برجســـته اســـت. مردم نشـــان 
دادنـــد آن چیزی نیســـتند که بســـیاری 
دربـــاره آنان قضـــاوت می‌کردنـــد. خارج 
از هرگونه شـــعار و اضافه‌گویی، واقعیت 
این اســـت که ملت ایران عقبه پرافتخار 
تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، حماسی و 
سلحشوری دارد. لذا وقتی دشمن تجاوز 
کرد و فکر کردند ملت از هم می‌پاشـــد، 
بلافاصله با هم متحد و منســـجم شدند 
و ایســـتادند. من جزو مســـئولانی بودم 
که هرجا )موشـــک( می‌خـــورد، می‌رفتم 
و بازدیـــد می‌کـــردم و با مردمی کـــه تازه 
به خانه‌هایشـــان موشـــک اصابت کرده 
بـــود یا مـــورد اصابت هـــر پرتابـــه‌ای قرار 
گرفته بـــود، صحبـــت می‌کـــردم. آماده 
بودم تا چیزهـــای کلیشـــه‌ای را به مردم 
بگویـــم. امـــا دیدم اصـــاً لازم نیســـت، 
مـــردم چیزهایـــی کـــه می‌گفتنـــد غیـــر 
از چیـــزی بـــود کـــه در ذهن مـــن بود و 
با همـــه تجربـــه رســـانه‌ای که داشـــتم، 
ایـــن را چیز عجیبـــی دیدم. ایـــن اتفاق 
واقعـــاً افتـــاد. شـــاید بســـیاری از ما فکر 
کردیم 10 تا ‌15درصد افـــرادی را داریم که 
فدایی نظام جمهوری اســـامی هستند 
و هرجـــور که بشـــود می‌ایســـتند. حتی 
در گذشته سیاســـتمدارانی بودند که به 
رهبـــر انقلاب پیشـــنهاد می‌دادند خیلی 
حرف ملـــی نزنید، در انتخابـــات هم اگر 
مردم کمـــی آمدنـــد مهم نیســـت، ما 10 
تا 15 میلیـــون نفر نیروی فدایـــی داریم 
کـــه کافی اســـت، اجازه بدهید کشـــور را 
اداره کنیـــم و خیلی در فکر این نباشـــیم 
کـــه چقـــدر از مـــردم می‌آینـــد و چقـــدر 
نمی‌آیند، این تعداد کـــه گفتم تا آخرین 
لحظه پای نظام هســـتند، هـــوای اینها را 
داشته باشـــیم. اما در این جنگ معلوم 
شـــد اینجوری نیســـت و آن حرف درباره 
10 تـــا 15 درصد غلط اســـت. لـــذا ما باید 
یک خط قرمـــز روی این تحلیـــل 10 تا 15 
درصـــدی که شـــاید ضرغامـــی و جابری 
انصـــاری هم یک روزی جزو آنها باشـــند، 

بکشـــیم. خودم یـــک هشـــتگ دارم به 
نـــام »اشـــتباهات مـــن.«. یعنـــی در این 
نقدهـــا، همـــه را بـــه خـــودم می‌گیرم و 
می‌گویـــم اگـــر مـــن ایـــن کار را کـــرده‌ام 
اشـــتباه کرده‌ام. اصلاً 10 یـــا 15 درصد که 
نمی‌توانـــد جلـــوی تهدیدات بایســـتد! 
بلکه این ملت اســـت که وقتی به کشور 
حمله شـــد، در هر جایی که می‌توانست 
هدف قرار بگیرد، ایستادگی و پشتیبانی 
کـــرد. نه کســـی دعـــوت به شـــعار دادن 
کرد و نـــه تجمعی صـــورت گرفت؛ حتی 
اعتراض ملی که دشمن روی آن حساب 

ویژه‌ای بـــاز کرده بـــود، رخ نداد.

شما به سه‌گانه‌ای اشاره کردید که 
در این جنگ باعث پیروزی ما شد.

اصـــاً از جاهـــای آســـان شـــروع کنیـــم. 
برخـــی از مســـئولان مـــا بلـــد نیســـتند با 
مـــردم حـــرف بزننـــد. ماننـــد این اســـت 
که یـــک نفـــر بخواهد بـــا زبان فارســـی با 
یک فـــرد انگلیســـی‌زبان صحبـــت کند! 
او اصـــاً نمی‌فهمـــد تـــو چـــه می‌گویـــی. 
اکنـــون بســـیاری از تریبون‌های رســـمی 
ما ایـــن گونه اســـت، حتـــی تریبون‌های 
نماز جمعه مـــا اینجوری اســـت. بعضی از 
ائمـــه جمعه موقت مـــا مصداق بـــارز این 
وضعیت هســـتند. بلد نیســـتند با مردم 
حـــرف بزننـــد. در ایـــن ســـال‌ها همیـــن 
مطالـــب را می‌گفتیـــم. بارهـــا گفتـــه‌ام 
کـــه ‌ای‌کاش مرحـــوم آقای رئیســـی بود و 
می‌گفت از فشـــارهایی که بعضـــی از این 
آقایـــان به ایشـــان وارد می‌کردنـــد که چرا 
ایـــن وزیر تـــو اینجـــوری حـــرف زده و این 
خـــاف چهارچوب‌های محکم خواســـت 
ماست. آقای رئیســـی هم بعضی وقت‌ها 
می‌گفـــت این وزیر درســـت می‌گوید، این 
وزیـــر هـــم دارد بـــرای یک جمـــع جوان‌تر 
صحبت می‌کنـــد. اما باز به آقای رئیســـی 
فشـــار می‌آوردند. اگـــر لازم باشـــد بعضی 
وقت‌ها می‌شـــود یک مقدار پـــرده را بالاتر 
زد. ای کاش امـــروز آقـــای رئیســـی بـــود و 
می‌دید که خیلی از چیزهایی که ایشـــان 
از خودگذشـــتگی و دفاع می‌کرد، حداقل 
از مواضع بنده که وزیر ایشـــان بودم، الان 
می‌بینیم که بقیه هـــم دارند همان حرف 
را می‌زنند. شـــما چه وقت بـــاور می‌کردید 

در حسینیه عزاداری چیذر، آقای محمود 
کریمـــی ســـرود ای ایران بخوانـــد و مردم 
ســـینه بزنند؟! اگـــر ضرغامی چند ســـال 
قبـــل این حـــرف را می‌زد، او را ســـکه یک 
پول می‌کردنـــد! ولی چقـــدر خوب، من 
تمـــام اینهـــا را توئیت کـــردم، آنقـــدر این 
مداحـــی خوب گرفـــت که رهبـــر انقلاب 
هم بـــه ایشـــان گفتند در حســـینیه امام 
خمینی)ره( »ای ‌ایران بخوان!« الان تمام 
شـــهر بنرهایی بـــا تصاویر رهبـــر انقلاب و 
هشـــتگ »ای ایران بخوان« نصب شـــده 
اســـت. اینجا مطلبی را اضافه کنم، هیچ 
وقـــت تـــا امـــروز، اینقـــدر اســـام و ایران 
با هـــم ممزوج نشـــده بودنـــد. زمانی که 
شـــهید مطهری کتاب »خدمات متقابل 
ایرانیان و اســـام« را نوشت، خانم ایشان 
کـــه در تمـــام ســـخنرانی‌های مـــن راجع 
بـــه شـــهید مطهـــری شـــرکت می‌کـــرد، 
یک بار بـــه من گفـــت »ایـــن تعبیری که 
شـــما یعنـــی ضرغامـــی راجع به شـــهید 
مـــا دارید کـــه گفتید مطهری »شـــهید راه 
نقـــد« بود، دقیقـــاً همین بـــود. زمانی که 
گـــروه فرقـــان را نقـــد کـــرد، او را تهدید و 
بعد هم شـــهیدش کردند.« خانم شهید 
مطهری می‌گفـــت بهترین تعبیـــر راجع 
به همســـر من همیـــن چیزی اســـت که 
شـــما گفتید. همســـر شـــهید مطهری به 
من گفت: وقتی شـــهید مطهـــری کتاب 
»خدمـــات متقابل اســـام و ایرانیـــان« را 
نوشـــت، ســـاواک اجازه چاپ نمـــی‌داد و 
می‌گفـــت اســـم کتـــاب را عـــوض کنید، 
ایـــران را بیـــاور اول و اســـام را ببـــر دوم. 
آقای مطهری هم دوســـت داشـــت اسلام 
ابتدای عنوان باشـــد، هرچند ایشـــان در 
آن کتـــاب ثابـــت می‌کنـــد خدماتـــی که 
ایرانیان به اســـام کرده‌اند]زیاد است.[، 
99 درصـــد، ایرانی‌هـــا به اســـام خدمت 
کرده‌انـــد و یـــک درصـــد دیگـــران. آقای 
مطهـــری یـــک روش خوبـــی که داشـــت 
اجازه نمـــی‌داد دوقطبی صـــورت بگیرد و 

می‌گفـــت اینهـــا روی هم تأثیـــر متقابل 
دارد. اگـــر آقای مطهری بود می‌گفت 

دیدید امروز اســـام و ایران چطور 
بـــر هم منطبق شـــدند؟

 ایرانی‌ها افراد خوبی هســـتند، 
کسانی هســـتند که عقبه 

گفت‌وگوی جابری انصاری با عزت‌الله ضرغامی در برنامه » به وقت ایران«

اسلام و ایران هیچ گاه مثل امروز با همدیگر ممزوج نشده بودند

گفت‌وگو

گروه سیاسی

برای مشاهده متن کامل این 
گفت‌وگو بارکد را اسکن کنید.


